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 ابزار معرفت خيال

∗محمدجواد رودگر

 چكيده

و متخيـل» خيال«كاركرد سـازي متخيل كردن محسوسات در سـير صـعودي

عنوان يك ابزار معرفتـي ين نقش خيال به معقولات در سير نزولي است؛ بنابرا 

و حافظ صورت  كه نقشي كليدي است از حـواس» حس مشترك«هايي است

و از حيث هستي  و مثال منفصل مرتبـه گرفته اي از مراتـب شناسي عالم خيال

و حيث معرفت   دو عـالم يـا سـاحتةشناسي نيـز خيـال واسـط وجود است

و مظهـر اي از قـواي بـا وجودي انسان است كـه قـوه » المـصور«طني انـسان

.خواهد بود

و تزكيه يافت قدرت شـهود» خيال« و طهارت اگر وصل به خيال منفصل شد

و  و معارف فراواني را صيد خواهد كـرد مجردات عالم خيال را خواهد يافت

ميتر تمثلاتش در صقع نفس انساني زلال  و صادق در.گرددو صائب خيـال

 
و انديشة اسلامي علميتئيهو عضو دانشيار∗ .پژوهشگاه فرهنگ

19/12/89: تاريخ تأييد1/10/89: تاريخ دريافت
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ا عنوان قوه قرآن به ر اي ووز قواي باطني انسان، صاحب نقش مؤثر در عالم يا

و شهود حقايق هستي است .كشف

و منفصل، طهارت خيال، معرفت:واژگان كليدي ر خيال، خيال متّصل .ياوشناسي،

 مقدمه

ــناخت و بازش ــناخت ــال«ش در» خي ــش آن ــت«و نق ــي معرف ــهو» شناس ــه اينك ــاه تكي گ

ضر، چيزي استچه،آن» شناختي هستي« خيـال رابـط اينكـه.ناپذير است ورت اجتناب يك

و يكــي قــواي بــاطني انــسان اســت كــه در نظــام طــولي  و عقلــي بــين ادراكــات حــسي

و برزخ است كـه در انـواع هستي و عقل، همان عالم مثال يا خيال و مثال شناختي عالم ماده

و شهودي انسان نقش بسزايي دارد   ابـن عربـي ايـي كـه گونـهبه،ادراكات تجربي، تجريدي

ق، 1418 ابـن عربـي،(»اند اند، هيچ چيز نفهميده كساني كه نقش خيال را نفهميده«:ستا گفته

.)313ص،2ج

و و تـصعيد بـر اثـر عرفـان، عـشق، آزادي و صـيرورت انسان از حيث تكامل وجودي

و رياضت، به  از اختيار، مجاهدت و گذر و سپس عقل قدم نهاده تدريج از عالم ماده به مثال

و عقل يا خروج از مـاده بـه تبار به حقيقت را تجربه مي اع و صعود نفس به عوالم مثال كند

ـ معرفتـي از اهميـت  و كامل پيمايشي است كه از حيث معنويتي مجرد اعم از مجرد ناقص

و داراي حقايق هر عالمي مي  و شود كه قدم در آن عالم گذاشته بسزايي برخوردار بوده است

و سـپس برگـشت از آن عـوالم وجـود نفس در سير از ماد  و مافوق آن صـور«ه به ملكوت

به» مثالي ره را و كه عنوان ارمغان معرفتي در صـعود» خيال«آورد معرفتي همراه خويش دارد

.نمايدو نزول نفس نقش انكارناپذيري را ايفا مي

و اگر» خيال« و عنايت قـرار گرفتـه فلسفةچه در فلسفه  اهـل،اسـت اسلامي مورد توجه

و اعتبار خاصي قائلن» خيال«عرفان براي و عميـق تجـرد مثـالي ارزش و البته درك صادق د

و فهم نقش معرفت و شناسانه قوة خيال و اصـول حكمـت متعاليـه اش محتـاج درك مبـاني

.عرفان دارد

و از لفـظ است به معنـاي گـروه اسـب» خيل«آنةاي عربي است كه ريش واژه» خيال« ان
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و به خود مفرد ندا ج 1367الجـر، خليـل(شـد از در معنـاي سـواران اسـتفاده مـيجمرد ،1،

.)948ص

از» حـس مـشترك«هايي اسـت كـه يكي از قواي باطني است كه حافظ صورت» خيال«

و مثال منفصل مرتبه گرفته حواس و عالم خيال اي از مراتـب وجـود اسـت كـه نقـش است

و  و حس را دارد و واسط ميان عالم عقل  اساساً اطلاق برزخ به عالم خيـال نيـز بـدان رابط

و مثـالش گوينـد و عقلانـي اسـت  زيـرا؛جهت است كه حد فاصل ميان دو عالم جسماني

و،هرچه در عالم طبيعت است و يك جهـان دوسـاحتي  صورتش در اين عالم وجود داشته

و عالم ماد،اي است دووجهه . محضة ميان عالم تجرد محض

اعِلم ان العالم المثـالي هـو عـالم روحـاني مـن«:اند مثال نوشته در تعريف عالم قيصري

و بالجوهر المجرد العقلـي جوهر نوراني شبيه بالجوهر الجسماني في كونه محسوساً مقدارياً

و حـد فاصـل  لا جوهر مجرد عقلي لانهّ برزخ و و ليس بجسم مركب مادي في كونه نورانياً

).97ص،1375قيصري،(»بينهما

است كه البته در برابر وجود حق چنين» عالم خيال«ه هم ابن عربي نزد اينكه از بگذريم

و موضوع بحث ما چنين تفسيري از   پس خيال در افـق،)55ص،همان(نيست» خيال«است

و واسط هستي آةشناسي حد وسط و در و عقـل اسـت اسـيشن معرفـتةينـي بين عالم ماده

بة جهان ماد رابطة و مجرد صرف ميشمه محض وةقو اينكهچه،رود ار  خيال رسالت حفظ

و پايـ نگهداري صور ادراكي را داشته كه به ادراك خيالي موسوم گـشته ازةاسـت  بـسياري

و فقدان قوة خيال در انسان مساوي عدم پيـشرفت ادراكات همان صور ادراكي پيشين است

و اين قوه  و تكامل است و اجـ) خيال(و رشد و اعـراض اسـت نيز جوهر مجرد از ماده سام

:اند در اين زمينه گفتهملاصدرا

ا'� المدر �&�اي الخ�والقو و اعراضهي لها و اجسامه مِـنْ. ضاً جوهر مجرد عن هذه العالم هي

ب دريبعض درجات النفس متوسط د#�ن و  �.&0� العقل، فانّ الـنفس مـع أنهـا#�ر الحس

و مقامات بعضها اعلي من بعض و هي بحسب كل منها في عالم الجوهر فانها ذات نشأت ،

ج1369صدرالمتألهين،(آخر .)518ص،3،

و روحاني است، اين عالم را مثال منفصل يـاةپس عالم خيال واسط  ميان عالم جسماني
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و عالم خيال را عالم مثال متصل يا مقيد نام نهاده مقيد به نفـس انـساني اينكهچه،اند مطلق

ش است كه در عالم عرفان  و ازو كشف و حكمت متعاليـه اي برخـوردار منزلـت ويـژه هود

و ادراك تلقّي شده  و ابزار معرفت وياست، كه اهل عرفان مشاهدات انبيا، اوليا است  الهـي

نفـس«در حكمـت متعاليـه كـه چنـان،اند دانسته» وجود عالم مثال«سالكان طريقت را دليل

و بـه مجرد انسان از طريق ادراك قواي ظاهري خود، وجود عا  واسـطة ادراك قـواي لم ماده

و مقداري  و را اثبات مـي) عالم مثال(باطني، وجود عالم شَبحي و از طريـق ذات خـود كنـد

كه همان)30ص،همان(»گردد حقايق عقلي، بر وجود عالم عقلي آگاه مي   در ملاصـدرا طور

:اند توصيف عالم مثال نوشته

و العالم الع ذلك العالم هو العالم الباطني المكشوف لذو« لايي الكشوف شاهديـن الـذي

لا بشئي من الحواس الظـاهريبهذا الع  و و اهـليو عـالم المثـال الـذي�ن كاشـفه الـسلاك

.)223ص،1387،صدرالمتألهين(»M�ايالر

شَي«:هاي اسلامي از آياتي چون آموزهو در وما نُنزَِّلهُ إِلَّوإِن من ُخزَاَئِنه بقَِـدرٍءٍ إِلَّا عِندْناَ ا

و احاديث مربوط)21:حجر(»معلُومٍ و حيات بعد از مرگ آنو آيات دالّ بر عالم برزخ  بـه

.اند براي اثبات وجود عالم خيال بهره جسته...و

و هر از سوي ديگر خيال مت  مثـالي وجـودةچـه مرتب ـصل با خيال منفصل مرتبط اسـت

و شفاف باشد ارتباطش با مثال واقع يـازلا،اند انسان كه آن را مثال مقيد نيز ناميده و طاهر ل

و كار خيال مطلق زلال و ادراكآتر  اينكـه چـه،شـناختي اسـت مدتر از حيث وجودشناختي

و مراتب برزخي به عالم ماده نزول مي و پس از طي مراحل كنـد فيض وجود از عقل شروع

صـورت انـسانيبه، كرده دوباره به طرف كمالات سير،و ماده كه داراي استعداد كمال است 

و در قـوس صـعود، مقابـل عـالم خيـال درمي آيد كه داراي قوة خيال مجرد از مـاده اسـت

و برزخ نزولي قرار مي  و منفـصل بـه سـير،گيرد منفصل يا مثالي  پس تفاوت خيـال متـصل

ازيوجود است كه در سير نزولي از بالا به پا و در سـير صـعودي ين يا از اشرف بـه اَخـس

 ). 171ـ167ص،1389برقعي،(ين به بالا يا از اخس به اشرف استيپا

و براي انسان نيز امكان تصعيد وجودي از خيال متصل به خيال منفصل چـه در بيـداري

رو به و و انـسانةيا وجود دارد كه به مرتبخصوص در خواب  تكاملي آدميان وابـسته اسـت
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و بـه بيـان ديگـر قـوة خيـالدرا قدرت شكار حقايق معرفتـي» خيال«واسطة به ابـزار«ارد

و روايـات نيـز آن را تأييـد مـي» معرفت و چـه زيبـا تنـاظر اسـت كـه آيـات قـرآن كننـد

و معرفت   مطـرح)ص(بـا عـوالم ديگـر را پيـامبر اكـرم» عالم خيال«شناختي وجودشناختي

و بياضي«:كردند و خيالي ج 1403مجلسي،(»سجد لك سوادي  كه از حيث) 245ص،22ق،

و سلوك نيز عالي و عرفان را متجلّي ساختهةترين مرتب اشراق  مـا در نوشـتار.است عبوديت

و تعامـل هـستي حاضر پس از بحث مفهـوم و شناسـي خيـال بـه بحـث از تـرابط شـناختي

ـ باطني انـسان معرفت و سلوك معنوي و سير در) شناسـي حيـث انـسان(شناختي قوة خيال

.ايم تحصيل معرفت نيز پرداخته

»خيال«شناسي مفهوم.1

و اجـسام و آن برزخي است ميان عـالم ارواح  جنيـد بغـدادياز. خيال، عالم مثال را گويند

مي«:نقل است كه گفت و خيال پرستش وهم و من هفتاد ولّي را يافتم كه خدا را به كردنـد

د  و و استقامت مشاهده و خيال آن را گويند كه به غير تمكين وهم ر معاينـة حـق عبادت به

وهم خيالي كه مستولي بر عوام است �2&2�  سـجادي،(» اليقين باشد كه خواص را بود نه آن

ص1362 ،254(

و» خيـال مقيـد«نام برده كه در مقابل» خيال مطلق« از مقدمة شرح فصوص در قيصري

و ملكوت اسفل را گويند» منفصل« :است كه عالم مثال

و عالم نازلو پس از آن حقايق به صور برزخي و مثاليه در الواح ديگر ميه كه تر ظهور كند

را» خيال منفصل«در آن عالم عـالم«و خيال الكل است كه بطريقه حكماي اشراق آن عالم

و اختلا» مثــل معلقــه و در ايــن عــالم تغييــرات فــاتي ممكــن الوقــوع بلكــه واقــع گوينــد

).10ص،1375قيصري،(است

ا» خيال« در نيز مـي مصورهنسان است كه به آن يكي از قواي باطني و آن قـوتي گوينـد

و اين قوت را برخـي بـا حـس مـشترك  انسان است كه حافظ صور موجود در باطن است

.)353ص،1380خميني،(اند اشتباه گرفته

:گويد ميملاصدرا
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و حس مشترك قوت قبـول خيال سواي حس مشترك است زيرا خيال نگهبان صور است

و خيال حافظ محسوسات، حـس مـشتركح. صور است س مشترك حاكم بر محسوسات

مي صور را مشاهده مي و خيال تخيل آن. كند كند و صوري كه در قوت خياليه مجرد است

و بالجمله موطن و وضعند  فـي الـنفّس بعـد Q&� عن الصور البـا�هو عبار«: اند مجرد از ماده

آن» المحسوس��غيبو د چه ،1ج، 1369صدراي شـيرازي،(ر بيداري كه در خواب باشد يا

.)300ـ299ص،4سفر

 : زاده آملي علامه حسنبه تعبير

و محاكـات معـانيةقـو اينكهو ديگر از اصول كه اهميت بسزايي دارد  خيـال بـر تـصوير

و شـكل ـ يعني كار خيال اين است كـه در سـير نزولـي معـاني را صـورت سرشته است

بكه چنان دهد، مي قور ديدن سرشته شدهقوة باصره و و همچنـينةاست  سامعه بر شـنيدن

و باطن كه هر يك بر كاري سرشته شده  تمثّلاتي كه در صقع نفـس.است قواي ديگر ظاهر

همميقحقتانساني و چه در بيداري،  آنها بر قوة مـاني خيـال اسـت،ةيابد چه در خواب

:بلكه قوة خيال چيره دست

 كه صد ماني در او حيران بمانددكشان چنان معني به صورت مي

ص 1379حسن زادة آملي،( ،45(.

:گويدو نيز مي

و بعد از آن متخيـل مـي در سير صعودي اول ماديات مدرك مي آن شوند و بعـد از شـوند

و معقول مي مي گردند و معاني معقول آن لكن در سير نزولي اول مجردات و پس از شوند

ح. شوند متخيل مي ميو سپس در .گردندس مشترك محسوس

و تشكيل معاني، اين اسـت كـه در مطلب مدهش عقول در كار قوة خيال علاوه بر تصوير

و يقظه مي،نوم مي هر معني را به صورتي خاص مناسب آن شكل كه دهد، سؤال پيش آيد

و مي» آگاهي«معني چگونه بدين مناسبت بين صورت .)55ص،1383همان،(كنند؟ كسب

د :ر سير صعوديخيال

 سازي ماديات معقول مادياتةشد متخيلت مدرك ديانما

:خيال در سير نزولي



ت
رف

مع
زار

لاب
خيا

145

و معاني و معـاني معقول شدن مجردات  محـسوس متخيـل شـدن مجـردات

 شدن در حس مشترك

مي كه از حيث معرفت و بـرزخ بـين محـسوسات» قـوة خيـال« كـه شـود شناسي معلوم

و متخيل و كارش متخيل كردن محسوسات در سير صعودي سازي معقولات معقولات است

كه همان.ر سير نزولي استد و» خيـال مجـرد« از عزالدين محمود كاشـاني طور نـام بـرده

:گويد مي

و به غلبـ  عـالم غيـب محجـوبة آن روح از مطالعـةچون ظواهر نفساني بر دل غلبه دارد

و مخيلـ آن خواطر قويةنَوم يا واقع پس در حال،ماند مي  هـر يـك را كـسوتيهتر گـردد

و مشاهده افتد تا صور آن خواطر بعينها بـي او خيالي درپوشاند و تلبـيس  تـصرف متخيلـه

و مشاهده مي ).75ص،1367 كاشاني،(گردد مرئي

شناسـي بازگـشتش بـه خيـال در سـاحت معرفـتةكه چنين رويكردي به كـاركرد قـو

خ« مي» يالطهارت و هرو درجه و درج ـزان اين طهارت است تا خيال در ةكدام از آن مرتبه

و به تعبير» كاركرد«وجودي قرار گرفت  : آملي علامه جواديخاص به خود را داشته باشد

و خيال همانا« وهم و» جهاد اكبر«راه كار كنترل است كه اذكار پسنديده، استماع گفتـار

م  و محبت نغماتي كه سالك را به و عفتّ در عشق عارف مشتاق گرداند، تلطيف در دوستي

و تطهير آن كارآيي دارند و ضبط خيال  ). 248ص،1387جوادي آملي،(»در راستاي كنترل

و حـواس ثبـت مـية خيال صور محسوسات را بعد از زوال از دايـرةبنابراين قو نمايـد

ا وظيفه و نگهداري صور آمده گرد در حس مشترك مـدركِ اش حفظ ست كه حس مشترك

و قو  و حـس مـشترك مغـاير همنـ خيال حافظ ايـن مـدرةاست و خيـال كـه چنـان،دكات

و بر چنين اعتقادي بودهملاصدرا : اند نيز گفتهملا هادي سبزوارياست

و گـاه نـسيان و سـهو و خيال آن است كه گاه ذهول دليل ديگر بر مغايرت حس مشترك

كه نسبت به مدرك مي و سهو، استرجاع مي شود و در نـسيان، نمـي در ذهول و شود شـود

و از خزانه اش رفته، لهـذا اسـترجاع سبب آن است كه در آن دو تا، صورت از مدرِكه رفته

جد مي و در نسيان، از خزانه هم نرفته لهذا ادراك سـبزواري،(خواهـد يد از مشاعر مي شود

).208ص،1383
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و چـه،وجود حـس مـشترك در همـه«: نويسندمي)رض(علامة شعراني يا  چـه انـسان

و و حشرات در انسان كه شايد برخي حيوانات قوه خيال نداشـته» خيال«و وجود ... حيوان

و صورتب  تـا،، بـي شـعراني(»دانـد را دليل بر مغايرت دو قـوه مـي ...ها را حفظ نكنند اشند

 ). 281ص

و خزينه  سوسه، نقـش صـورتگري محـةداري صور جزئيـ آري قوة خيال علاوه بر حفظ

و معاني جزئيه يعني معـبر» سير نزولي«معاني را نيز در اي انيعهده دارد، معاني كلية مرسله

وهم) كليه(كه عقل مي) جزئيه(يا مي ادراك جا. نمايد كند را صورتگري ي كه قـوة خيـاليتا

و شكار مي زادهسنعلامـه ح ـكـه چنـان،كند بر حسب مراتب نفوس حقايق را نيز دريافت

در،تر هستند طور كلّي نفوس كه قوي به«:اند مرقوم داشته آملي  حقايق را اغلب در خـواب،

و نوشته و عبارات مي قالب الفاظ  اما نفـوس ديگـر حقـايق را بيـشتر بـه صـورت؛گيرند ها

و اشباح مشاهده مي و صور ،1383زاده آملـي، حـسن(»كلُّ ميسر لما خلق لـه«. كنند اشكال

.)185ص

و اعتدال مزاج بيشتري داشته باشد يا به بيان ديگر هر  بهتـر،چه قوة خيال طهارت بيشتر

.)271ـ258ص،2ج،1383صمدي آملي،(آيد صورتگري معاني برميةتر از عهدو شايسته

و معرفـتةقوة خيال شأني از شئون نفس ناطق  انساني است كـه بـراي نيـل بـه كليـات

و به و قوة خيال در انسان مظهر اسـمةعنوان خزان مجردات است  حس مشترك مطرح است

كه» المصور«شريف و المتألهين نزد صدر حق تعالي است  قـوة ملاصدراي شيرازي الحكماء

و در كتب خويش براهين متعددي بر وجـود عـالم مثـال» تجرد برزخي«خيال داراي است

و اشـكالات اقامـه نمـوده» بـرزخ نزولـي«و مثـال منفـصل» بـرزخ صـعودي«متصل  اسـت

و ديگران را نيز پاسخ داده شيخ و الرئيس و عالم مثال را به عالم مجرد از مادة جسماني است

و ادراكـي دانـستهةواسط به و علمي آشـتياني،(اسـت تجردش از ماده، آن را عالمي روحاني

).485ـ483ص،1365

»شناسي هستي« خيال از حيث.2

س هستي انسان لايه و و ساحت هاي گوناگون و حيرت طوح از هاي مختلف انگيزي دارد كـه
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و سطح مثال مقيد وجودي اوست كه قدرت خاصي در واسطهةجمل گري آنها ساحت خيال

.و دريافت حقايق ماورايي دارد

و برزخي كه خاص قوه خيال اوس ت مـشتمل اسـت بـر عـالم انسان به اعتبار تجرد مثالي

خ مثال، چه آن يال متصل است به عالم مثال مطلـق، نظيـر اتـصال رود كه نفس او در مرتبة

و مقام تجرد عقلي او متصل اسـتةكوچك نسبت به رودخان و اتصال رود به دريا،  بزرگ

و استعداد موجود است كه از مراتب عقول بـه و در او اين قوه و مطلق، به عالم عقل كلي

و و بــدون واســطه از مقــام اســير تكــاملي عبــور نمــوده و لوهيــت اخــذ فــيض احــديت

.)6-5ص،1372، همان(...نمايد

و مرتبةمرتب: از براي عالم دو مرتبه است قوة مطلق  متخيله انسان اسـتة مقيد، خيال مقيد

مي.و حيوانات نيز اين مرتبه را واجدند شود انسان در ادراك خيالي متصل به خيال مطلق،

بهيو حقا  ـواسطةق را  ادراك،ق اسـتيوح جميـع حقـا اتصال به عالم وسـيع خيـال كـه ل

و گاهي تطابق بين دو عالم وجود نـدارد ادراكات خيالي، گاهي مطابق با واقع. نمايد مي . اند

از نفـس تحقـق پيـدا مـيةعدم تطابق ناشي از تصرفاتي است كه از ناحيـ و ناشـي نمايـد

و ضعف قوة مصوره و انحراف مزاج  بـه اختلالات است كه از جانب اختلال قواي دماغي

و مقام اتصال به عـالمِ مثـال مطلـق بـه نحـوي ... پيوندد صورت مي كسي كه در سير خيال

و منغمـر در ايـن اتصال پيدا نمايد كه جهان خارجي او را منحرف از ايـن اتـصال ننمايـد

و اتصال گردد، حقايق را در خيال مطلق ادراك مي و چه بسا از اين عالم بالاتر شهود نمايد

و در دي و بـر جملـه رفته و سياحت نموده و ارواح عاليه سير اي از حقـايق ار مجردات تام

و قوس نزول مدركات او حقايق صافي اشراف حاصل مي و در مقام رجوع به كثرت نمايد

و تمام خواهد بود .و تام

و در مـوردي » اصدقكم رؤياء اصـدقكم حـديثاً«:است به همين جهت خواجة كائنات فرموده

و رؤياً مما حدث المرء نفسهالرؤ«:فرمود .»يا ثلاث، رؤياً من االله، رؤياً تجري من الشياطين،

آور و تهَيأ و استعداد تـامي كـه مادياي ناشي از حقّ متوقف است بر و حصول گي نفس

و طهارت نفس مي  و باشد، خواب منشأ صفاء محل هاي شيطاني ناشي از انحرافـات مزاجـي

 آثـار صـفاتيهشود، نتيجـي كه از حديث نفس حاصل مي هاي كدورات نفساني است خواب 
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ــع ــور واق ــساني مقه ــالات نف ــر ح ــرف ديگ و ط ــه دارد ــم غلب ــث حك ــه از حي ــت ك اس

).488ـ487ص،1365آشتياني،(»است شده

و منفـصل كـه و مقابل مثال مطلـق و متصل است قوة خيال در انسان معبر به مثال مقيد

و تفسير از قوة خيال مرتب  و رتبـة اين تعبير و ساحت وجـودي آن را بـه نمـايش گذاشـته ه

مي هستي را شناختي خيال را نشان و از همين جهت خيال قدرت دريافت معـاني كليـه دهد

و مرابطاتي كه بين هر يك آنها با صورتي است بدان صورت متمثل مي   دهد مطابق مناسبات

و مقيد استاست كه رب عالم خيال» المصور«و به همين دليل مظهر اسم .مطلق

:است گفتهشرح فصوص در قيصري

و المقيد هو الخيال الانساني، وهو قد يتأثر من و مقيد، و هو ينقسم الي مطلق العالم المثال

�&��>� للمعاني ��
	�2� �� �d,�و النفوس�-��. 	�العقولmj�� � 
	(�� فتظهر فيه صور�&�( 

و قد يتأثر من القوي  فقط فتظهر فيـه صـور�&��>��� المعاني� �� �,d�&� ���لتلك المعاني

.)185ص،1375قيصري،(...تناسبها

و آدم بپـردازيم» شناسي هستي«حال اگر از حيث و آنگاه تطبين عالم و تفسير ،به تحليل

ا بادين به حكم تطابق و عالم انساني(همو و) عالم بيرون از وجود انسان هر يـك از عـالم

 وجود برزخي است كه آن را به نـام عـالم مثـالة تنزلات وجود يك مرحل آدم را در مراتب 

و اين را عالم مثال مقيد مي و اين را عالم مثـال اصـغر مطلق و نيز آن را عالم مثال اكبر نامند

و اين را خيال متصل گفتهكه چنان؛اند تعبير كرده  مي آن را خيال منفصل تـوان چنـين اند كه

: ترسيم كرد

و آدمتطا  بق عالم

 عالم مثال مقيدـ عالم مثال مطلق

 عالم مثال اصغرـ عالم مثال اكبر

 عالم خيال متّصلـ عالم خيال منفصل

:انـد شناسي خيال انسان مقيد به عالم مثال چنين گفته در نسبت مصباح الانس در فناري

ــال خيــال الانــسان المقيــد الــي عــالم 8.��« الجــداول الــي النهــر العظــيم الــذي 8.�� المث
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).154ص،1384فناري،(»تفرعت

و» شـناختي معرفـت«حال اگر در ساحت انـسان جـداول وجـوديش را پـاك نگهـدارد

لاي مراقبت و در هاي لازم را انجام دهد يا جداول وجوديش را تطهير و همـاره روبـي كنـد

و مراتب آن كوشا باشدةتزكي و دقا به حقاي، نفس مييقي از معارف ،يـازد قي از علوم دست

ر و چه در بيداريوچه در و صياد خوبي براي تحصيل معرفـت خواهـد،يا  يعني شكارچي

و اين خود انطباق وجودي ساحت و معرفت هاي هستي شد شناسانه است كه هستي شناسانه

و ملكوتيت را صيانت يا  و اگر اين نوريت و ملكوتي است طهـارت نمايـد بـا انسان نوري

و گزاره آموزه و تجلّ هاي معرفتي از سنخ حضوري ها يات علميـ شهودي مواجه خواهد شد

و خيـال؛گيردمياو را دربر  بنابراين گذر از عالم اعتبار به عالم حقيقت، عبور از عوالم حس 

وهم از زاوي و هستانةو زلاة وجودي و قلبي ةل از زواي او را وارد عوالم معرفتي عملي ناب

.معرفتي خواهد كرد

 : آشتيانيمرحوم به تعبير

و عبـور از خيـال سايرسالك  بحق در مقام ساير عوالم بعد از اتصال به عالم مثـال مطلـق

 شـهود،اسـت مقيد، خود جميع حقايقي را كه از عالم ارواح به عالم مثل معلقّه افاضه شده

و مقامِ مي و ظهور عالم مثال محل ظهور. نازل عالم عقول است نمايد؛ چون عالم مثال ظل

و صرافت جميع حقايقي است كه در لوح محفوظ كه مظهر علم الهي باشد به نحو وحدت

و اتّصال به عالم بـرزخ مطلـق، انـسان بـه عـالم و از راه عبور از خيال مقيد موجود است؛

و از عالم عقول مرور نموده به عـالم اعيـان ثابتـه عقول متصل مي و حـضرت علميـه شود

مي متصل مي و علم به عين ثابت خود پيدا و شود و احـوال مربـوط بـه عـين ثابـت نمايد

مياستعداد و لوازم آن را شهود .)499ـ498ص،1365آشتياني،(.نمايد ات

و سپس دريافت معارف و حقايق غيبي از حيث وجودشناختي اتّصال نفس به عالم عقل

كه شهودي از حيث معرفت  آنة رابط شناسي  گـاهي عنـوان،دهـد را نـشان مـي ديـالكتيكي

و گـاهي براساس يعني؛را داشته» مقام« و دوام اسـت و آنگـاه ثبـات و اكتـساب  مجاهدت

و گذران كه عنوان براساس و متغير و جذبه و اين انقطـاع از كثـرت بـه» حال«عنايت وارد

و مكانيسم آن تفسير  و چگونگي و از ظاهر به باطن و كيفي انقطـاع وحدت چگونگي كمي
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و ظاهر به باطن است و كثرت به وحدت و بريدگي انسان از نفس. از ماده به معنا پس تبتّل

و درج  و مادي و عوارض نفساني و كيـف تحـصيلةو ماده و رهايي كم  وجودي اين تبتّل

و چه زيبا جناب معارف را روشن مي ـ معرفتـي انـساة رابطشيخ اشراقسازد و وجـودي ن

و تبيين كرده و مطلق را ترسيم و منفصل يا مثال مقيد الانسان اذا«:است هستي، خيال متصل

فيتخلّص عن شغل التخي، فقد�قلتّ شواغل حواسه الظاهر  و )f&��طلع علي اموريل، شهدي،

لمQ�بذلك المنامات الصاد  جرِمي، فان النوّر المجرد اذا و فلايكن متحجبا ونكـيانرتـصوياً

بيب و .)316-315ص،1373سهروردي،(» حجاب سوي شواغل البرزخ�ن الأنوار المدبرينه

و سـير در غيـب و اتصال بـه عـالم مثـال بنابراين نفس انساني در اثر استكمال وجودي

و توانـد معرفـت مثالي مـي  و هـر كـسي بـه قـدر ظرفيـت وجـودي، اسـتعداد يـابي نمايـد

و درايت، فعليت و تزكيه چنين قدرتي داردهايش در پرتو عقل . طهارت

و صيرورت وجودي با نظر عارفانه به انسان كامل معصوم و ارتباط)ع(و اگر اين تحول

و در اتصال معنادار با حقيقـت محمديـه و)ص(وجودي با آنها باشد تـوان سـالك الـي االله

ميفمشتاق معر  و علوم لدني بيشتر رهت رباني و و زلال خالصآوردش نيز بيشتر، گردد تر تر

:زاده آملي علامه حسنپس به تعبير. است

و. موضوعيت دارد انصراف از اين نشئه است آنچه انصراف از اين نشئه در حالت صـحت

و تفكّرات پيش مي و وحدت و خلوت و مراقبت و حضور انصراف از اين ... آيد سلامت

مي يعني نفس ناطقه؛دهد نشئه پيش آمد تمثّلاتي رخ مي و حقايقي را  در قـوة خيـال گيـرد

 ). 272ص،1383زاده آملي، حسن(...شود صورتگري مي

: نويسد ميهانري كربنو حتي

اي وجودي است كه مخـصوصاً بـا ناپذير مرتبه عرفاني حاكي از عالم واسطه»نگاري كيهان«

به واسطهةوظيف ن اي خيال، مثُل مثُل خيالي، عالم ) عالم مثال نوري(ورانيعنوان عالم نوراني

ازة ابن عربي، پيوندهاي شهودها از يك سو با قـوةنخستين دغدغ. كند تطبيق مي و  خيـال

 مفهوم مابعدالطبيعي خيال منـوط بـه عـالم ميـاني، زيرا همة سوي ديگر با الهام الهي است

در صـور خيـال واقعـي عيـان) حقايق الوجود(در اين عالم، همة حقايق ذاتي وجود. است

.)289ـ288ص،1384كربن،(...است شده
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 : چيتيكبه تعبير

و عـالم: اساسي در نظر گرفتةتوان در سه مرتب خيال را مي خودِ عالم، عـالم كبيـر ميـاني

اي كـه تـصور خيال در هـر مرتبـه. خيال، ابهام ذاتي آن استةويژگي برجست. صغير مياني

د ش شود، هميشه يك برزخ يا عالم واسط است كه بين ويءو  يا دو عالم ديگـر قـرار دارد

چ خيال به معناي دوم، عالم مياني بين دو عالم ... ارچوب آن دو تعريف شودهلزوماً بايد در

و ديگري عالم مادي، اين دو از حيث ويژگي.مخلوق اساسي است هاي يكي عالم روحاني

ظ و و ظاهر، خفا و شهود، باطن و ظلمت، غيب و متضادي هم چون نورانيت هـور، عـالي

و كثيف در مقابل يكديگرند، به وهر سافل، لطيف حال خيال، بـرزخ بـين دو طـرف اسـت

آن«را بايد» عالم خيال كبير« بنابراين،صفات هر دو را دارد و نـه ) Neither/nor(»نه اين

آن«يا و هم .)155ـ154ص،1385چيتيك،(... توصيف كرد)Both/and(»هم اين

وو پيوند عالم صغير، و انسان كامل نيز در حيث وجودي شناخت قوة خيـال  عالم كبير

و آگاهي و دريافت حقايق معرفتي و تجربـه ارتباط وجودي با آنها هـاي هاي فراتر از حـس

و معرفت ـ حصولي واقعاً قابل تأمل است پس چنين مـي طبيعي تـوان ترسـيم هاي مفهومي

:كرد

 عالم كبير خيال عالم صغير

 انسان كامل

و ديالكتيكي عـوالم در بيـان نـوراني امـام شـشمةو چقدر عالي رابط و متناظر  وجودي

و اسـس«: فرمود)ع(و امام صادق:ظهور يافت ان االله عزوجل خلق ملكه علي مثال ملكوتـه

و بملكوته علـي جبروتـه  ه زاد حـسن(»ملكوته علي مثال جبروته يستدل بملكه علي ملكوته

.)51ص،1380آملي،

ـ معرفتي را ان الانـسان«:تـوان يافـت نيز مـي جملات صدراييدراين حقايق وجودي

و مقامات� واحد �2&2�الكامل   #�� مـن شـأنها أن تبلـغ در 8&�� النفس الانسا«،»...و له اطوار

جمي و تكون قوتها ساريكون وي في الجم-�ع الموجودات اجزاء ذاتها غايع  -�� كون وجودها

ا و ج1369، لمتألهينصدرا(»��J&:�الكون ص2، ،75(.

و مـاده نيـز قائـل ملاصدرا و ديالكتيكي ميان دو عـالم مجـرد  براي خيال مقامي بينابيني
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قدرت قوة خيال نيـز از ديـدگاهكه چنان،) فصل پنجم، باب نهم از سفر چهارم همان،(است

و عوامـل كـسبي متفـاو  و گاهي كسبي است ت كـه از جملـه آنهـا كـم صدرا گاهي نظري

و كم آشاميدن است را براي رؤيت بلاواسـط همـان،(شـمارد صـور نـوراني برمـيةخوردن

:اند آوردهزاده آملي علامه حسنكه چنان بنابراين،)964ص،1372

و هاي برگرفته از محسوسات را به آن تحويل مـي خيال دستگاهي است كه ما تجربه دهـيم

ميبعد از آن، قوة عاقله صو و همين خيال از آن سو معـاني عقلـي رت خيالي را مجرد كند

به را كه عقل گرفته، صورت مي و بعد و زبـان مـا محـسوس مـي دهد . شـود وسيلة دسـت

و ميصعوداً ).298صتا،بيبنكدار،(كنيم نزولاً از خيال استفاده

و و تربيت معنوي و تحت تدبير عقل و او را دريابيم طهارت باطن پس خيال را شناخته

و سالم واقع گردد قرار دهيم تا در ساحت معرفت .يابي ابزار قوي

 شناسي از حيث معرفت» خيال«.3

و به امامت» جهالت عملي«و» جهل علمي«انسان اگر توانسته باشد از و» عقل«رهايي يابد

و» شرع«ولايت و عقـل و خيال و عوالم حس و برون  دل زندگي نمايد تا همة آفاق درون

و تطهـر جـداولبراو را ولايت الهيـه در و تحريكـي گيـرد، تـوان كنتـرل مجـاري ادراكـي

و با چنين وجودي و» جهاد اكبري«اش را به نحو احسن دارا خواهد بود راهـي راه معرفـت

و سالك كوي آگاهي  در كه يكي از ابـزار معرفـت» خيال«هاي ناب خواهد شد يـاب اسـت

و نزولي واسطة  زلالي جهت معارف خواهد بود، بنـابراين سير صعودي و خزينة صورتگري

و  و معرفت خدا، اعتقاد، ايمـان، عقـل، عـدالت، تقـوا و كمالات آن مجرد چون روح انسان

و فرازميني  و فرازماني اند كه در حكمت متعاليه تجرد همة قوا ساير ملكات نفساني مجردند

و درجات برترش مخصوص قـوة عاقلـه چه تجرد درجاتي داشته باش است، اگر اثبات شده  د

و پايين آن هم مربوط به ...و» حـس مـشترك«و» خيـال«،»متخيله«،»واهمه«و درجه وسط

ج 1379جوادي آملي،(است مي)122-121ص،10، و علومي كه تحصيل كند مجرد اسـت،

و تنزيه قواي وجودي  و تمـايلا حال اگر در تجريد ت اش از نفـسانيات، شـهوات، تمنّيـات

و افاضي نيز خواهد شد؛ لذا آدميان يا منشأ و معارف معنوي كوشيد، موفق به دريافت علوم
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و وهم است كه و خيال و عاقل بالقوهگرايش آنها فقط حس  يـا از سـطح انـد متوهم بالفعل

و حس و وهم خارج شده وهم گرا، خيال حس، خيال و و گرا بـر» عقل عملي«اندود نيستند

آن گرايش و حاسه دسـتور مـي هاي و عاقل به قوة واهمه، متخيله دهـد هـر ان حاكميت دارد

و معرفت حضوري را مي  و تهـذيب آينه ظرفيت ادراك شهودي يابند؛ بنابراين اصلاح درون

و روح عامل نورانيت قواي وجودي خواهد شد تا كانال  هاي ارتباطي انـسان بـا عـالم معنـا

و درك   بـه تعبيـر.و دريافت حقايق هستي را داشته باشند جهان ملكوت توان صيد معارف

انسان، عقلي دارد كه به منزلة انسان شكارچي است، شهوتي دارد كه بـه«:جوادي آملي استاد

و غضبي دارد كه به منزلة سگ شكاري اسـت   همـان،(»منزلة اسبي است كه مركوب اوست

).149ص

و پايگاهةيعني عاقل از هم و جوانح ويهاي وجود جوارح اش در جهت شكار معرفـت

و تـزاحم. گيرد حقيقت بهره مي  اش بـا هـاي درونـي آري انساني كه در تضادهاي وجـودي

و عملي داشت» جهاد اكبر« و تقواي علمي و عملي را حاكم كرد  ابزارهاي لازم،عقل نظري

حك را به دست آورده» ياب معرفت« و نوراني قلبش و منبع طاهر و از درون دل او مت است

 يـديم عليـك�اَدمِ الطهـار«: فرمـود)ص(پيـامبر اكـرم كـه چنان،يابدو معرفت جوشش مي 

و دوام آن رابطـ؛)16ص،105جق، 1403مجلـسي،(»الرزق و روزي ة يعنـي بـين طهـارت

و و طهارت معنوي، معرفت انفسي را به دنبال خواهد داشت طهـارت«مستقيم برقرار است

ا معرفتةدر حوز» خيال و سرنوشت شناسي سـازي برخـوردار اسـت كـه بـاز نقش كليدي

و مراقبه حاصل  وة آن از طهارت از گناه كه مرحلةشدني است كه دامن حضور  ابتدايي سـير

گردد تا انـسان بـه شـهود سلوك وجودي است تا طهارت از ياد غير حق بودن را شامل مي

خيماوراي طبيعت نا  و چشم دل او نيز گشوده و گوش جان سـوي واهد شـد تـا بـهل شود

و روزنه عالم غيب جهت  و انوار معرفت غيبي را بر خـويش گيري نموده هايي به غيب يافته

.بتاباند

و باطن و تقوي تحصيل كرده نه طَغْـوي در مـداررا كسي كه ظاهر  پالوده دارد نه آلوده

و بر و سـلوك داردل رِي معرفت باطني و شـه اگر. علم لدني سـير ود بـراي چـه راه عرفـان

و شـهود؛ اما آسان نخواهد بود،همگان باز است   لكـن اگـر سـالكي قـدم در وادي عرفـان
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و با عصاي تهـذيب نفـس در همـ بـه مقـدار، مـسيرهاي سـلوكي حركـت كـردةگذاشت

و جذبه  و تدلّي يا سلوك و ترقّي ت مجاهدت خالصانه و مـي وان دريافـت معـارف اش يابـد

و هر و چشمه كدام از صاحبان سلوك محبوبي سـار زلال محبان سلوكي را در صراط ولايت

و  وعِاء دروني خـويش معـارف آسـماني و معرفت مقامي است كه به قدر ظرفيت وجودي

و اگر بخواهيم برخي از عوامـل علوم موهوب را به دست مي  در» طهـارت خيـال«آورند را

و دستگاه ارتباطي آدمي برشماريم كه چنين خواهي،سازمان وجودي انسان :م گفت

و تـسخير قـوة خيـال) الف و وجودي كه حاكم بر قواي انسان گردد عقل نوري، فطري

؛واسطة قوة عاقله به

دا)ب و طهارت ؛مي نفسيتقواي الهي

و التزام عملي به دستورالعمل شريعت)ج ؛هاي الهي گروي

دا)د و تدبر و جاري در ساحتيتفكرّ و ساري ؛هاي گوناگون زندگيم

بهنق) هـ و پير راه در تطهير قوة خيال و مربي خصوص اگر انسان شاگرد اسـتادش استاد

و انسان معصوم يا شاگرد شاگردانش باشد ؛كل في الكل

هم)و و حضور در محضر حق تعالي با ؛اش حيثيت وجوديةمراقبه نفس
.و ... 

و شراي انساني از عوامل، زمينه حال اگر و شـر ها و بروني، عقلي وط دروني عي، آفـاقي

و دل دست يازد هماره  و توانسته باشد به طهارت قوة خيال، ذهن، عقل انفسي بهره جست

و برق معرفـت در كـشور وجـودش  و لمعات غيبيه شامل حال او خواهد شد تجليات الهيه

و نورانيت به وجود مي  و توجه حضرت حـق اسـت درخشش و مورد نظر كـه چنـان،آورد

������ �O	�0�� e	�� ���Q|«:فرمود)ع(علي ��W8 =���Q ��1� G� � =8	"��) O� ��W8 h�M��( 

ج 1373آمدي،(»...=&�� )ع( پس دل كه عرش الهي است به تعبيـر امـام صـادق،)538ص،2،

سلِيمٍ«:در تفسير آية بقِلَبٍْ أتََى اللَّه و«،)90:شعراء(»إِلَّا منْ قال القلب السليم الذي يلقي ربـه

آن؛)16ص،2ج،1363،لينيك(»ليس فيه احد  و در  يعني جـز خـدا بـر آن حكومـت نكنـد

و فرودگاه معارف شهودي خواهد شد مهبط كليـد كمـال» مراقبت نفس«پس. نگنجد همانا

و مراقبـت دو نـوع اسـت معرفتي بذْر معارف ماورايي اسـت و مراقبـت) الـف:ـ معنويتي
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 ـاخلاقي در اك و اجتناب از رذاي مراقبـت عرفـاني كـه مراقبـت بـاطني)ب؛لتساب فضائل

و تعينـي اسـت  و مراقبت در رهايي از هر تعلّـق و مراقبت از توجه به غير خدا .خواهد بود

مي در اولي تلاش مي و در دومي تلاش كند كه به غير خدا نظر كند كه گناهي مرتكب نشود

و هر دو نوع مراقبه در مرتب   را بـه دنبـال خواهنـد هاي معرفتي خويش روزيةنداشته باشد

و بين تقـوي» تقوي«هاي قرآني تحت عنوان داشت كه در آموزه و تحصيل است قابل تبيين

و مستقيم برقرار است :خداي سبحان فرمودكه چنان،و معرفت شهودي رابطة وجودي

1.»اللَّه كملِّميعو اتَّقُوا اللَّه؛)282:بقره(»و

2.»فرُقْاَناًإِن تَتَّقُوا اللَّه ل لَكمع29:انفال(»يج(

مخرَْجاً«.3 َله لاَ يحتَسبِومن يتَّقِ اللَّه يجعل .)3:طلاق(»ويرْزقهْ مِنْ حيثُ

و تأكيد ورزيدنـد چنان و معرفت تكيه ، 1383طباطبـايي،(كه مفسران نيز بر ترابط تقوي

ص19ج ج 315و 314، ص11، ج 249، ص8، ج 348، ج88-93ص،10، ص7، ،339 ،

ص20ج ج 221-220، ج 404ص،17، ص16، ج 152-151، ص13، ج 196-195، ،11،

نف.)219ص و خودنگهداري اقوي كه صيانت رعس  ايت حريم الهي نفس انـسان را آمـادةو

و افاضـة پذيرش حقايق اله و قلب آدمـي را محـل تجلـي و علـوم لـدنيي  معـارف غيبـي

اس اينكهچه،نمايد مي و بر قلبِ پاك از هـر علم الهي نور و در ظرف نوراني جاي گرفته ت

مي آلودگي و مظروف ايجاد نشود علـم بـه معنـاي هايي ظهور و تا سنخيت بين ظرف نمايد

و ريزش نمي  و تلقـي علـوم حقيقي بر انسان تبلور و ظرفيت وجودي بـراي دريافـت نمايد

و معرفت رابط  و حكمت و همچنين بين اخلاص وجود دارد كه پيـامبر حقيقيةالهي است

ا«:فرمود)ص(اكرم و جل اربعين صباحاً الاّ جـرت ينـابيع  مـن �"> �� ما اخلص عبداالله عز

حق1405الهندي، متقي(» قلبه علي لسانه ج 1403،مجلسي/ 271،  يـا بـين،)242ص،70ق،

و علم رابط ��� C	e,� ;_� ���«: فرمود)ع(امام صادقكه چنان، معناداري وجود داردةعبوديت

 2� �5%�� >.�:8 i� r��	�&�2�e����� ��-«)،يـا عمـل صـالح)5ص،2جق، 1403مجلـسي ،

شد زمينه و؛ساز معرفت باطني خواهد و بنـدگي، اخـلاص، عمـل صـالح  بنابراين عبوديت

و قرار گرفتن انـسان تحـت ولايـت و تحريكي انسان تقوي كه عامل طهارت قواي ادراكي

ت زمينه،الهيه هستند  و عامل و ساز كـه از قـواي» خيـال«حصيل معرفت شهودي خواهد شد
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و زمينه و به جـاي تجردي نفس هست در اثر چنين عوامل و نوراني خواهد بود  هاي پالوده

و خيال«پس. گيردرهزَن راه معرفت باشد نقش رهبري را به عهده مي اينكه كه مـانع» وهم

و زلال  و حكمت هستند آنگاه كه لايروني و نـوراني شـوند عامـل مـشترك مشترك عرفان

و اين قوا نيز معـدات معرفـت خواهنـد شـد و حكمت خواهند شد جـوادي آملـي،(عرفان

.)254ـ246ص،1387

و سلوك نيز در علامه تهراني و سوم از شـرا رسالة سير راي شرط بيست ط لازم سـلوك

و نوش» نفي خواطر« و حكومت بر آن معرفي كرد : اندتهدانسته كه آن را تسخير قلب

و لهذا گفته و دشوار است انـد كـه نفـي خـواطر از اعظـمو تحصيل اين حال بسي صعب

مي. مطَهرات سِرّ است مي،افتد چون سالك در مقام نفي خاطر شود كه سـيل ناگهان متوجه

او بنيان و خيالات و اوهام و حتي خاطراتي كه باور نميميرا فرا كنِ خواطر  بـه،كـرد گيرد

و خطور كند از وقايع كهنة گذشته يا خيالات غير قابل وقوع بـر او راه مـي خاطرش يابنـد

مييدا رواسـي، ثابـت. كنند ماً او را مشغول به خود جبِـال سالك بايد در ايـن مقـام ماننـد

و زحمت دهد او را با شمشير ذك و هر خاطري كه پيدا شود و مراد از بايستد ر هلاك كند

آنياجا همان اسم ذكر در اين  الهيه است كه سالك بايد در وقت خطور خاطره به يكـي از

و دل بـه و پيوسته با چشم و توجه خود را بر آن مستدام بدارد آن اسماء توجه كند سـوي

).141ـ140ص،ق1421حسيني تهراني،(...خاطر از خانة دل بيرون رودنگران باشد تا آن

ع و نفس و كـذب، به هر تقدير انسان اگر به عقل عارف زوف يعنـي عقلـي كـه صـدق

و نفس نيز عزوف يا بي  و باطل را تشخيص دهد  برسـد،رغبت به گناه شود حسن قبح، حق

ميهقدرت احاط و مديريت عقلي بر آن را پيدا و قـو بر قوة خيال ازةكنـد  خيـال مجـرد را

نه الّـا عقـللا يزكوا عنداالله سبحا«:فرمود)ع(علي. نمايد هرچه مانع تكامل اوست تجريد مي

و نفس عزوف  ج 1373آمدي،(»عارف و).427ص،6، و نزاكـت درونـي  پس نزاهـت روح

و تعاليةتزكي و تمنّيات در تجريد قوة خيال و نفس رها شده از تعلقّات  نفس با رشد عقلي

شناختي قوة خيال نـه تنهـا ناپذير است تا از حيث معرفت اش يك ضرورت اجتناب وجودي

و ميـدان» خيـال منفـصل«و بلكه عامل مؤثر واقع شود،ت نباشدرهزن راه معرف  دار نمايـان

و حكمت الهي شود و عامل معرفت ناب : آشتيانيبه تعبير مرحوم. شده
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و استعداد كامل از براي اتصال به عقل فعال و ذاتاً صفا نفوسي كه به حسب نظر قوت تام

م و حقايق و معارف . شـوند فاض از عـالم غيـب واقـع مـي دارند، مظهر افاضة علوم عقلي

و اتصال به عـوالم غيبـي برخي از نفوس بشري به اندازه اي مستعد از براي استكمال عقل

و مستكفي مي آن بالذات مي باشند كه از معلم بشري مستغني هستند كه باشند، ولي برخي با

.)503ص،1365ني، آشتيا(... از معلم بشري استغنا ندارنداستعداد تام دارند، ولي احياناً

بهيهاي نفس در ترف ايشان در طرح خاصيت و تسلّط بر اجسام تا اتصال ع نسبت به ماده

و آنگاه در خاصيت سوم چنين نوشته : اند عقل فعال

و آن استعداد اتصال به عـالم مثـالي اسـت، مثـلةخاصيت سوم در قو  خيال موجود است

و نوم حاصل مي اين اتصال از براي عامة مردم در حا اينكه و نفـوس لت خواب  آنهـا شود

نفس بعد از ركود قوي خصوصاً ميل اعصاب دمـاغي ... نمايند سير در عالم غيب مثالي مي

ميةستراحت، يك نحوا با نمايد، چون در حال ركـود جهـات فراغت بال در خود مشاهده

و نفس چون از سنخ ملكوت اسـت بدني، قواي باطني نفس هم راكد مي  بـه مجـرد شوند

و رفع موانع، اتصال به عالم غيب مثالي پيدا مي كه فراغت بال و حقايقي و بر نقوش نمايد

و در و نفس با آن نقوش يـك نحـوة آشـنايي دارد و جواهر روحانيه است در الواح عاليه

و حقـايق، قهـراً آنها ذات يك نحوه تهيأ استعدادي موجود است نسبت به درك آن نقوش

د و بعضي از افراد انسان در حالت بيداري اموري را كه ... شوندر نفس منطبع مي آن نقوش

نمايند، چون ادراك قوي است درك غيبي در حفـظ بـاقي وجود خارجي ندارند ادراك مي

.)505-503ص،همان(...ندما مي

و منـزل و سلوكش هماره مراقبت نفسِ متناظر با آن مرتبه حال اگر انسانِ سالك در سير

مي چه پيشهر،وكي داشته باشد سل مي تر و مراقبتش بيشتر و شـود تمـثّلات او زلال رود تـر

و شهودهايش نوراني  و الهي كشف و مراقبـت بـر،تر خواهد شـد تر  يعنـي در اثـر رياضـت

و مكا)ص( محمديهةشريعت حق و نفس و عساكر شيطان بيروني و حيلـهيبر جنود هـايد

د  و بيـداري،كنـدر قلب او تجلّي پيدا مـي آن در درون غلبه يافته، حق  بنـابراين در خـواب

و رحماني خواهد داشت و مشاهدات قدسي كه؛مكاشفات .2و نفـسةتزكيـ.1 لذا كساني

و عقل رشيد يا ترفع عقلي تام يافته عقلةتذكي در نفسةتضحي.3و اند يافته  يا مقـام فنـاي
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و القائات،و ذاتي دارند فعل چه در مراتب ديگر صفاتيةخدا چه در مرتب  واردات رحماني

و بـه تعبيـري و تلبيسات ابليسي در امان خواهنـد بـود و از واردات شيطاني ملكوتي دارند

و جهت  و يقين يا معرفت شهودي از طرف مي» يمين نفس«علم ،همان(آيد براي آنان پيش

وم بشري مي اش به نفس مكتفي يا خودكفا از معلو نفس در سير استكمالي) 638ص رسـد

و علومه خالصه دست مي  و فضل الهي، معارف حقهّ چه در پرتو فيض اين افـراد اينكه يابد

حال بايـسته اسـت بـههربه). 155-152ص،1383 زاده آملي، حسن(مؤَّيد مِن عنداالله هستند 

، 1383جعفري،(»هاي دروني وسوسه«ترين آفت شناخت يعني از وخيم علامه جعفري تعبير 

و معرفتآزادي يافت تا در مرحلة) 178ص،7ج .هاي شهودي قرار گرفت شهود

آن.4 و احاديث كاركردهاي معرفتي  عالم خيال در قرآن

و سياق قرآني داشت در هاي چه بسياري از بحث اگر كـه قرائـت كلامـي، حاليپيشين صبغه

و رويكردي عرفاني نيز آن را حمايت مي  به فلسفي  بسامدهاي قرآنـي كرد؛ اما اينك با توجه

و كاركردهاي آن مباحثي را تقـديم عنوان ابزاري براي معرفتبه» قوة خيال« و كاربردها يابي

:داريم مي

و غير و» خيال«مستقيم در خصوص آياتي مستقيم مطرح هستند كـه عمـدتاً در سـاحت

«المـصور«ظِل اسم  «روـصـارئُِ الْمالخَْـالقُِ الْب اللَّـه ـونَ«،)24:حـشر(»هـسفَأَح كمرـوصو

كمروو دارايةبه معنايي كـه قـو» خيال« اينكهيا)64:غافر(»ص تجـرد« نفـس ناطقـه باشـد

به» برزخي«،»مثالي و برزخ«و موسوم در كـه چنـان،انـد مطرح شـده،شده باشد» عالم مثال

بح) 495ص،1365آشتياني،( است عرفاني چنين شدهـ كتب فلسفي   كـه هاي تفسيريثيا

سوِياً«ذيل آيات لهَا بشرَاً بِبعضهِا كذلكِ يحيي اللَّـه الْمـوتَى«)17:مريم(»فَتَمثَّلَ وهفقَلُْناَ اضرِْب

بخـش بحـث( در تفسير آيه طباطبائي علامه.اند آمده)73:بقره(»ويرِيكم آياتهِِ لَعلَّكم تَعقلُِونَ

نب آورده) فلسفي و اند كه و حيوان تجـرد«در صراط استكمال وجودي خـويش مـسير ... ات

مي» برزخي از را طي كند يا حيوان در تعقل كلي نسبت به ذات خـود آن هـم تعقـل مجـرد

و تجرد عقلي قدم مي  و لوازم آن از فعليت مثالي به فعليت و انـسان نيـز چنـين ماده گذارد

در سير تكاملي را در تطورات وجودي  و آنگـاه تكامـل برزخـي خـود خواهـد داشـت اش
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در يا بحث.)315ـ310ص،1ج،1383و 208-207ص،1،ج1383طباطبايي، ...(و هايي كـه

و»ياور«عرفاني پيرامونـ كتب حكمي  ،1365آشتياني،(است خيال مطرح شدهو عالم مثال

و غرور مثل) 505ـ498ص لاَ يحِـ«:و برخي از آيات مربوط به تكبر خْتَـالٍ إِنَّ اللَّـهم ب كـلَّ

فخَُـورٍ«،)36: نساء/18:لقمان(»فخَُورٍ مخْتَـالٍ لاَ يحبِ كلَّ اللَّهران)23:حديـد(»وكـه مفـس

خَيلا خوانده«:اند فرموده اند، بدين جهت است كه آدم متكبر خود را بزرگ خيـال اگر كِبر را

مي مي و چون فضيلت براي خود خيال ، 1383طباطبـايي،(»فروشـد كند، زياد فخـر مـي كند

 پس خيال رهزن همان خيالي است كـه انـسان گرفتـارش.)295ص،19جو 326ص،16ج

و دچار و خيـال نه حقيقي يا واقعـي مـي» منِ خيالي«شده و خيـال .شـود پـرداز مـي گـردد

مي پرست، خيال خيال و عباراتي از اين قبيل كه حجاب راه سالك و گرا شـيطان اينكـه شـود

وي در قوة خيال انسان تصرّف مي بيرون و از اين راه آدمي را گرفتار انحـراف، اعوجـاج كند

و كژروي مي  : جوادي آملي به همين معناست به تعبير استاد،نمايد خطا

او مهم و نزديك شدن به انسان، تصرف در انديشه) شيطان(ترين شيوة تسلّط پس از تهاجم

و خيالات ميو خيال اوست، شيطان آرزوها :اءنـس(»ولَأضُِـلَّنَّهم«. كندي را براي انسان مطرح

مي) 119 وو چيزهايي را در نظر انسان زينت دهد كه زينت ارض اسـت، نـه زيـور قلـب

فيِ الْأَرضِ«:جان انسان مينَنَّ لَههـاي كار شيطان است كه زينت اين مغالطه،)39:حجر(»لَأُز

و آرزو زي ،1380جــوادي آملــي،( كنــد نــت انــسان وانمــود مــيزمــين را از طريــق اُمنيّــه

ج1376و394ـ393ص .)155ص،10،

و وهم كه اگر تربيت نشود ابزار وسوسـه و خيال هـايو اين بعد از وجود خيالي انسان

و موضـع آسـيب  و آفـات بـزرگ معرفتـي بـه بـار خواهـد آورد پـذير شيطان خواهد شـد

و تكامل وجودي انسان خواه معرفت و شناختي اي از آيات قـرآن وجـود اما طايفه، ...د بود

ر«دارد كه به موضوع  و مربـوط اسـت كـه در بـسياري از آيـات قـرآن مطـرح»ياوخواب

روح«انـسان داراي اينكـهو از بـاب) 110-102: صافات/41و36و4:يوسف( است شده

با» مجرد و اصالت در او و اسـتعدا،است» روح«است و توانمنـدي از نه جسم د اسـتكمال

و برزخ به عالم عقل را داراست مي به عالم حس و تواند دليل خروج از عالم ماده به ملكوت

و اتصا  و فرال به عالم وحـدت بـه ادراك انقطاع از عالم كثرت عقلـي يعنـي هـاي فراحـسي
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يـاي اشـخاص مطـابقور«:زاده آملـي حـسن به تعبير علامه.ـ شهودي برسد ادراك اشراقي

خ  و به حسب عادت به آن نقش داده لذا به وفـق ودشان پياده مي عادات شود، خيالش گرفته

.)305صتا،بيبنكدار،(»كند عادتش تعبير مي

ر چنان :يا كه به دو عالموكه در خصوص عالم

و اضغاث احلامور) الف .ياي كاذبه

و حسن قابليت تقسيمور)ب :اند ايشان مرقوم داشتهدارد، ياي صادقانه

مي نوريهة صالحه در حقيقت، ارتباط نفس با مبادي عالي ياي صادقةور باشد، پس معاني اش

ميةو حقايق را در آن به قوت شامخ آن عاقله دليـل را در متن ذات خويش بـه يابد، سپس

امكـان. دهـد مخيله با صوري مناسبِ آن معاني صورت مـيةقوةواسط ساختار نيكويش به

اگر انصراف در حال بيـداري محقـق. انصراف نفس از اين عالم است اين ارتباط به لحاظ

ر ميوشود، مثل  مراقب در اطوار نوري خود به آن بسيار سالكِكه چنان گردد، يا نيز محقق

و اين معنا درجه مي مرزوق شود با درجه بالا انِبْائي، روحي و الهام نبوت رود تا به مكاشفه

اسمراتبي كه به لحاظ اختلا ج1380زاده آملـي، حـسن(تعداد نفوس دارد، ارتقا يابـدف ،2،

.)331ص

بهةبنابراين قو ر» خيال منفصل« خيال اگر وصل وويا موصوف بدان باشد يـاي صـالحه

و افاضي خواهـد شـد  و علوم عِنايي و منبع معرفتِ اشراقي برخـي كـه چنـان؛صادقه ديده

 الّـا ��
���%� لـم يبـق مـن«):ص(االلهل رسـولقا: روايات ناظر به چنين معناي منيعي است مثل 

يـا) 177ص،61جق، 1403، مجلسي(»���R	�"الرؤيا:و ما المبشرات؟ قال: المبشرات، قالوا

،)90ص،8ج،1363،لينـيك(» يري المؤمن فَيبـشر بهـا فـي دنيـاه���".
هي للرؤيا«:فرمود

،61جق، 1403، مجلـسي(» لـه يراهـا المـؤمن اَو يـري����R	�" هي الرؤيـا«:فرمودكه چنان

ر) 180ص و نبوت شمرده شـدهيياي صادقه جزئي از اجزاوو در برخي از احاديث اسـت

و صعود برزخـي  و جالب است كه كاركرد خيال در عالم مثال و جامع اين تعبير بسيار رسا

و هـير بهـا المـؤمن يبـشّ���R	�"الرؤيا«:فرمود)ص(پيامبر اكرمكه چنان؛دهد را نشان مي 

من�(6¦جزء من ج1421سيوطي،(»���
��Uو اربعين جزءاً الرؤيـا«:يا فرمـود) 1374ص،4ق،

"�	R���جزء من سبعين جـزءاً مـن ���U
ان«:فرمـود)ع(امـام صـادق.)1377ص،همـان(»���
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و جزء من سبعين جزءاً من ري(»���
��U%المؤمن رؤيا ) 1930ص،4ج،1381،شـهري محمدي

رهو مفسران نگاه و حقايق آن افكنـدهواي تفسيري، حديثي، علمي به جريان مكـارم(انـد يا

ج1383شــيرازي،   علامــهكــه)372-365ص،11ج،1383، طباطبــايي/319-311ص،9،

سه در تفسير خواب طباطبايي و مـاده.1: گانه دانسته هاي راست، عوالم را .2؛ عالم طبيعـت

و مثال عا.3؛عالم برزخ و در خصوص : اند لم عقل نوشته عالم عقل

در آن عالم نيز حقايق ايـن) نه جايش(مافوق عالم مثال است، يعني وجودش مافوق آنست

و كلياتش وجود دارد، اما بدون ماد و بدون صورت مثالي، كه آن عالم نسبتةعالم  طبيعي

و سببيت را دارد نفس آدمي به خاطر تجردش، هم سـنخيتي. به عالم مثال نيز سِمت عليت

و حواسش دست از كارب و وقتي انسان به خواب رفت و هم با عالم عقل، ا عالم مثال دارد

و خارجي منقطع شده متوجه به عا و عقل كه خود، هـم كشيد، طبعاً از امور طبيعي لم مثال

در ست مي سنخ آنها و و امكـان اي از حقايق آن عوالم را به مقـدار نتيجه پارهشود اسـتعداد

ج(نمايد مشاهده مي .)370ـ369ص،11همان،

و معرفتنيبنابرا در» يـاور«هـاي مربـوط بـه از بحث زيرشناختي نكات وجودشناختي

و استنباط است :ذيل آيات مربوطه قابل اصطياد

؛پذير است يا امكانور) الف

و كاذب تقسيمور)ب ؛پذير است يا به صادق

اس نوريةياي صادقه ارتباط نفس با مبادي عاليور)ج ؛تاش

ر)د و انقطـاع از تعلقّـاتوحقيقت و عقـل ياي صادقه به انصراف از عالم ماده به مثـال

؛است

و روح مجرد است كه منبع معرفتور) هـ و ابـزار ياي صادقه برهاني بر تجرد روح ياب

ـ كشفي است و شناخت شهودي ؛معرفت

و صالحه جزئي از نبو يا از حيث معرفتور)و و از مبشرّات شناختي اگر صادقه باشد ت

و تسديدي است» ولايت«اي از مقام است كه نشانه انِبائي، تعريفي، استعدادي ؛و نبوت

و مبشرّه مبتني بر عناصري چونور)ز :ياي صادقه

و طبيعت انسان.1 ؛اعتدال مزاج
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و صفاي باطني؛.2  طهارت دروني

ا.3 و حضور و محضر و تام در برابر خدا و حضور ناقص .لهي استمراقبت

ار«:پيامبر فرمودند و لها تأويل، رؤيا من وساوس: اقسام ���الرؤيا علي رؤيا من االله تعالي

ــا مــن  و رؤي ــشيطان ــا ����S�ال و كلهــا اضــغاث احــلام الّ ــا مــن الافكــار و رؤي  الاخــلاط

ج1381شهري،ريمحمدي(»الاولي ).1934-1930ص،4،

و هو علي«:يا فرمود و��k	Qe رج بروحه الي العرش فكانت رؤيـاع ��10	,�اذا نام العبد

لا���10	,ان لم ينم علي و اضـغاث احـلام  قـصرت روحـه عـن البلـوغ فتكـون المنامـات

) 158ص،58جق، 1403مجلسي،(»تصدق

قو شناسانه در خصوص صورت در رهيافتي معرفت زاده آملي حسن علامه  خيـالةسازي

: فرمايند مي

مي معا،دليل تجرد نفس ناطقه به و حقايق مرسله را  دستگاه خيال كه همـان.گيرد ني مجرده

مي،سازي است صورتةمطبع روح نفـس دهد، يعني معـاني در مقـام آن معاني را صورت

و قوة ناطقه فرود مي ميآيند و خيال به آن معاني صورت .دهد مصوره

و تجرد خيالي به كسوت الفاظ درمي پس ق از صورت گرفتن و از مسير و زبـان بـه آيند لم

ميةمرحل هم حواس ميةآيند، تنزل از .گيرد اين مراتب بدون تجافي صورت

ر بايد توجه داشته باشيم كه منامات، بيداري . كه، تمثّلات در صقع خيال است ياي ملائوها،

بي تر، صاف كس خيالش پاك هر كم دغدغه تر، و آن طرفش تر، تر، خاطرات هرزة اين طرف

و زلال اه صافي هاي اين دستگ عكس و روشن تر مي تر و بهتر حكايت كنـد هرچـه تر است

و طها و حضور ،1386زاده آملـي، حـسن(تـر اسـت رت بيشتر باشد، حكايت قوي مراقبت

).59ص

: نويسندمي» ضبط خيال«در بيان)هر(امام خميني

و مقامات ديگر، كه مي من بدان كه اول شرط از براي مجاهد در اين مقام شأ غلبـه بـر تواند

و جنودش شود، حفظ طاير خيال است، چون كه اين خيال مرغي است بس پـرواز شيطان

و اين موجب بسي از بدبختي كن كه در هر آني بر شاخي خود را مي و خيال آويزد هاست

 واسطة آن بيچاره كرده، به شقاوت دعوت يكي از دستاويزهاي شيطان است كه انسان را به
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مج.دكن مي مياهد كه در انسان و و صدد اصلاح خود برآمده خواهد باطن را صـفايي دهـد

و نگـذارد هـر جـا از جنود ابليس آن را خالي كند، بايـد زمـام خيـال را در دسـت گيـرد

از مي و مانع شود هاي فاسد باطل براي او پيش آيـد، از قبيـل خيال اينكه خواهد پرواز كند

و شيطنت، هميشه خيال خود را و اين اگر خيال معاصي چه در اول متوجه امور شريفه كند

و جنودش آن را به نظر بزرگ جلوه مـي امر قدري مشكل به نظر مي و شيطان دهنـد، رسد

ميولي با قدري مرا و مواظبت امر سهل ).18-17ص،1388خميني،(...باشد قبت

چـ شـناختي بـه معرفتةدر حوز» خيالةقو«كه شود معلوم مي ون عنـوان ابـزار معرفـت

اي  و امكان لبَ است از» جنود رحماني«ن را دارد كه از شمشير دو قـرار» جنود شـيطاني«يا

ـ سـلوكي خـاص  و هر كدامِ اينها كاركرد معرفتي  جنـود بـه خـود را داشـته در غلبـة گيرد

و طـي و سـلوك معنـوي و ادراك اشـراقي رحماني بر آن كاركردش تحصيل معارف غيبي

و در  و گرفتـار جهـل» جنود شيطاني«ة غلب مقامات معنوي باشد و هبـوط كـاردش سـقوط

و حيوانيت شدن باشد  و ظلمت و جهالت عملي پـس قـوة خيـال نيـاز بـه تربيـت،. علمي

و عقلاني در  و مديريت جامع دركه چنان دارد» عقل عمليةحوز«تعديل نياز بـه مـديريت

وهـم» عقل نظري حوزة« و شـرك بـر و شـهوت، نيز دارد تا شك، شبهه و خيـال در نظـر

و شكم و خشم در غضب و خيال در عمل حاكم نشود كـه تمـثّلات همـاره وهم پرستي بر

و مراقبت دارد يا از بـاب مقـام  و ذات نياز به طهارت صقع ذات انسان است نه بيرون ذات

و طهـارت» دفع«يا از باب مقام» رفع« و صـيانت از عـصمت فطـري كـه اولـي پيـشگيري

و آفتتكويني و دومي درمان و آسيب است . ستيزي است زدايي

و ميانه و معقـولات قـرار داردو خيال برزخ  اينكـه چـه،اي است كه بين عالم محسوسات

و بـه مرحلـه اي در ماست كه از جانب محسوسات مـي خيال دستگاه هاضمه ازا گيـريم ي

مي حسي مي تجربة و سپس آن را به خيال بـراي رسـيدن بـه دهيم، صـورت حـسي رسيم

ميةمرحل و به آن مرحله ارتقا پيدا مـي خيال تجريدي بيشتر  سـپس قـوه عاقلـه،كنـد شود

قومي» مجرد«صورت خيالي را به كلي و از آن سو نيز  خيال معاني عقليـه را از عقـلةكند

و صورت مي به گرفته ميةوسيل دهد، صورت خيالي و زبان ما محسوس شـود، پـس دست

ص مي ورت را از اين طرف پله ما صعوداً و نزولاً از آن طرف پله پله تجريد مع كنيم و پله اني
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).55ص،1383زاده آملي، حسن(....دهيم حقايق را صورت مي

و حجاب و مدت و سـوزي آري در شكار معارف شهودي انصراف از ماده هـاي درونـي

و نوراني لازم است تا سالك كوي  و باطني، ظلماني تـدريج بـه معرفـت بـه بروني، ظاهري

و چنين مقـامي نيـاز بـه رياضـت شـرعيه  و معارف ناب شهودي دست يازد ،معاني حقيقي

و بنـدي براي و به محض آزادسازي روح از هر قيـد و تعين است  رهايي از هر گونه تعلقّ

و بهشت معارف قدم مي و به قدر ظـرف وجـودي به عالم روح، ريحان اش دريافـت گذارد

و برخي از مراتبش چنان متن واقع را ديدنكن معاني مي  و شهود مراتب دارد و البته كشف د

و تأويل نـدارد در بيـداري خورشـيد را در افـق آسـمان اينكـه مثـل،است كه نياز به تعبير

و معنـا بـه دسـت قـوة متخيلـه مي و برخي موارد كه اصل معناي دريافتي فراموش شد بيند

و تعبير،افتاد و شـهود معـصوم؛)172-169ص،همان(دارد نياز به تأويل  البته جريان كشف

را) همان(كه خيالشان هم معصوم است با غير معصومين كاملاً روشن است و تخم مراقبـت

و حضور، عنداالله بودن لازم است تا خـويش را بـراي و كشيك نفس بايد كشيد بايد كاشت

و ملكوت آماده كنيم  اي) 188ص،همان(عكاسي عوالم ملك ةتزكيـ« وجـودي بـهةن مرتبو


dm6�%&9:U«:فرمود)ص(پيامبر اكرمكه چنان؛نيازمند است» نفس�� �-	:UR�� V?VR�"V�«)محمـدي 

ج1381شهري، ري ).7615ح، 2198ص،5،

 گيري نتيجه

هـايي اسـت كـهو حافظ صورت»المصور«خيال يكي از قواي باطني انسان است كه مظهر

 وجـودي برقـرارة رابط،و هرگاه خيال متصل با خيال منفصلحس مشترك از حواس گرفته 

رهمي،نمايد و رسيدن بـه چنـينĤتواند و شكارهاي علمي فراواني داشته باشد ورد معرفتي

و مرتبه و گام نهادن بـه جهـان مثـال اي تصعيد وجودي، طهارت خيال، خروج از عالم ماده

و گذر از اعتباريات مي  و عـالم بـرزخ لذا عالم خيا؛طلبد برزخ و مقيد ل را عالم مثال متصل

و بـرزخ حـد فاصـل اند كه از حيث هستي را عالم مثال منفصل نام نهاده شناختي عالم خيال

و عالم خيـال انـساني نيـز در سـير نزولـي  و عقلاني است سـازي اش تخيـل عالم جسماني

دا  و و در سير صعودي متخيـل كـردن محـسوسات را بـه عهـده دارد راي نـسبت معقولات
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و مجرد است و نزول نقش. ديالكتيكي بين عالم ماده آفـرين پس خيال در دو ساحت صعود

و از حيث معرفت  و تنزيه از امور مادي است و تزكيه شناسي اگر تحت مديريت عقل درآيد

و افاضي خواهد شد و معارف معنوي .و توهمات يابد ظرف علوم

و»وحي«خيال اگر در پرتو و وحيـاني را بپـذيرد تربيت گـردد ، رياسـت عقـل فطـري

و اگـر ايـن،صيادي براي صيد معارف خواهد شد  زيرا استعداد اتصال به عالم مثـال را دارد

و كار و دريافـت علـومااتصال فعليت يابد خيال ابزار بـسيار مفيـد مـدي در ادراك حقـايق

و مرتب  و آدميان را در نوع دةگيري از قـو بهرهةخواهد گشت در،رجـات اسـت خيـال  چـه

و اين درجه و چه در بيداري و تشكيك خواب و حفـظ پذيري برداري به ميزان ضبط خيـال

و طهارت آن مرتبط است .طائر خيال

و غيرمستقيم از خيال در قرآن كريم نيز آيات فراواني به از عنوان قـوهبه،طور مستقيم اي

و عالمي از عالم وجود سخن به ميان  خـصوص در جريـانهبـ، اند آورده قواي نفس انساني

 بنــابراين خيــال يكــي از ابزارهــاي معرفتــي اســت كــه هــم در جريــان؛يــاي صــادقانهور

و هم اگر مراقبت گردد سازي معاني نقش صورت ، ابزاري براي اصـطياد حقـايق آفرين است

ـ شدمعرفتي . شهودي كارساز خواهد
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قم؛ ترجمه نجيبعوالم خيالچيتيك، ويليام؛. 12 ـ پژوهـشي: االله شفق؛ مركز انتشارات مؤسـسة آموزشـي

.1385،)ره(امام خميني

.1379انتشارات سروش،:؛ تهرانانسان در عرف عرفانزاده آملي، حسن؛ حسن. 13

و تنبيهاتـ؛ ــــــــــــــــــــ. 14 قمدروس شرح اشارات .1383مطبوعات ديني،:؛

و شرح آن ــ؛ـــــــــــــــــــ. 15 انتشارات قيـام،:قم؛ ترجمة محمدحسن نائيجي؛ عيون مسائل نفس

1380.

و سلوك اولوالالباب رساله لب حسيني تهراني، محمدحسين؛. 16 م اللباب در سير انتشارات علامـه: شهد؛

.ق1421طباطبايي، 

.1367اميركبير،: تهران؛ ترجمة سيدحميد طبيبيان؛ فرهنگ لاروسالجر؛ خليل. 17

و نشر آثار امام خميني: تهران؛"آداب الصلو االله؛، روح خميني.18 .1380،)ره(مؤسسة تنظيم

نش:؛ تهرانشرح چهل حديثـــ؛ــــــــــــ. 19 و .1388،)ره(ر آثار امام خمينيمؤسسة تنظيم

مطبوعـات: تصحيح كريم فيـضي؛ قـمو؛ با مقدمة استاد صدوقي سها اسرارالحكمسبزواري، ملاهادي؛. 20

.1383دين، 

و تعبيرات عرفاني سجادي، سيدجعفر؛.21 و اصطلاحات . 1362كتابخانه طهوري،:؛ تهرانفرهنگ لغات

مؤسـسة مطالعـات فرهنگـي،:؛ تصحيح هـانري كـربن؛ تهـراناقالاشر ���Eالدين؛ سهروردي، شهاب. 22

1373.

ــدرالمنثورالــدين؛ ســيوطي، جــلال. 23 و خــرج احاديثهــا الــشيخ نجــدت نجيــب؛ بيــروت؛ صــح ال : حها

.ق1421دارالاحياءالتراث،

و شرح بر تجريد الاعتقاد؛ شعراني، ابوالحسن؛.24 بي:قمترجمه .تا انتشارات مصطفوي،

قم3و1ج؛��� المتعا� ����اابراهيم؛ تألهين، محمدبنصدرالم. 25 .1369منشورات مصطفوي،:،

و تعليق سـيدجلال سه رسالة فلسفي ــ؛ ـــــــــــــــــــــــــــ. 26 الـدين آشـتياني؛؛ مقدمه، تصحيح

.1387دفتر تبليغات اسلامي،: قم

نـشر مـولي،:و تعليـق محمـد خواجـوي؛ تهـران؛ ترجمه الغيب مفتاحـــ؛ ــــــــــــــــــــــــــ. 27

1372.

.1383نورالسجاد،: تهران؛شرح مراتب طهارتصمدي آملي، داوود؛. 28
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.ق1393 الاعلمي،(.�مؤ:بيروت الميزان في تفسيرالقرآن؛طباطبايي، محمدحسين؛. 29

قمتفسيرالميزان؛ـــ؛ ــــــــــــــــــــ. 30 .1383تشارات اسلامي،ان: ترجمة محمدباقر همداني؛

و تعليق محمد خواجويالانس مصباح؛ محمدبن حمزه،فناري. 31 .1384انتشارات مولي،: تهران؛؛ تصحيح

انتـشارات علمـي: الـدين آشـتياني؛ تهـران؛ به كوشـش سـيدجلال الحكم شرح فصوص قيصري، داود؛. 32

.1375فرهنگي، 

قمشرح مقدمة قيصريــــ؛ـــــــــ. 33 .1365ارات بوستان كتاب، انتش:؛

و تصحيح جلال��الكفاو مفتاح��الهدا مصباحكاشاني، عزالدين محمود؛. 34 : تهران؛الدين همايي؛ با مقدمه

.1367مؤسسه نشر هما،

. 1384انتشارات جامي،:؛ ترجمة انشاءاالله رحمتي؛ تهرانعربي تخيل خلاقّ در عرفان ابنكربن، هانري؛. 35

.1363، )&�دارالكتب الاسلا:؛ تهراناصول كافيمحمد بن يعقوب؛ كليني،. 36

.م1985ق، 1405 الصفا،�صفو: بيروت؛ تحقيق بكري حياني كنز العمال؛؛متقي الهندي، علاءالدين. 37

.ق1403دارالاحياءالتراث،: بيروت؛ بحارالانوارمجلسي، محمدباقر؛. 38

ري. 39 قمت؛�����ا ميزانشهري، محمد؛ محمدي .1381دارالحديث،: رجمة حميدرضا شيخ؛

.1382صدرا،:، تهران3جهاي استاد؛ يادداشتمطهري، مرتضي؛. 40

.1383، )&� دارالكتب الاسلا:، تهران9جتفسير نمونه؛مكارم شيرازي، ناصر؛. 41






